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بررسی حضور فعالان شبکه مجازی در برجسته‌سازی نمایش‌های تئاتر

 اینستاگرام
و خط و ربط‌های تئاتری

اگر نگاهی به دور و برمان در تئاتر بیندازیم می‌توانیم دریابیم 

نام  به  فضایی  را  تئاتر  روزهای  این  ربط‌های  و  خط  تمام 

اینستاگرام تعیین می‌کند. در دنیای تئاتر ایران که هیچ فضای 

مجازی به اندازه این غول اشتراک‌گذاری فیلم و عکس برایش 

منفعتی ندارد، همه‌چیز بر مدار اینستاگرام می‌چرخد. فروش 

اینستاگرام می‌بندد.  را   Cast و تعیین می‌کند  اینستاگرام  را 

حتی شرایط شکایت‌های این روزهای تئاتر از اینستاگرام آب 

می‌خورد. این صفحه ساده که با اشارات ما بالا و پایین می‌رود 

و با هر سرانگشت‌مان چیزی را تایید  یا رد می‌کند‌، به دیتابیس 

درک و فهم مخاطب ایرانی از تئاتر بدل شده است. همه‌چیز 

می‌توان  چگونه  که  است  یافته  تقلیل  بصری  عنصر  یک  به 

کرد.  درآمد  کسب  تئاتر  برای  موجود  تبلیغاتی  تک‌بستر  از 

تئاتر این روزها نه، که از سال‌ها پیش رها شده و فریب خورده 

برای  است  مستمسکی  دنبال  به  ایران،  فرهنگ  برهوت  در 

نجات. گویا ناجی اینستاگرام بوده و هست، هرچند این رفیق 

نسبتا دانا، گاهی هم زمینت می‌زند؛ اما زمین‌ خوردن‌هایی 

فیلترینگ  زمزمه  که  صباحی  چند  می‌کنیم.  فراموشش  که 

اینستاگرام و انتشار نامه محرمانه به دست یکی مسئولان وزارت 

ارتباطات شنیده و دیده می‌شد، در جامعه تئاتر عزاداری ای به 

پا شده بود که چگونه با رفتن این عزیز قرمزپوش چشمک‌زن، 

این مرثیه  برای  را فروخت. پاسخی  تئاتر  بلیت‌های  می‌توان 

موجود نبود، هر چند در راهروهای دادسراها چند کارگردان 

نه برای نمایش‌هایشان که برای تیزرهای به ظاهر بی‌مجوزشان 

سال‌های  این  در  تئاتر  می‌دادند.  حقوقی  پاسخ‌های 

خصوصی‌شده از تبلیغات مرسوم محروم بود و است. تلویزیون 

گزارش‌های  با  گاهی  از  هر  و  افتاده  جانش  به  آلبالو  ترکه  با 

و  می‌کند  درست  دردسر  غیرتئاتری  گزارشگران  نامتجانس 

تنها برنامه تخصصی تئاتر را تعطیل می‌کند؛ چون تخصصی 

تبلیغاتی  باکس  دیگر  سوی  در  می‌زدند.  حرف  صنفی  و 

میان‌برنامه‌های خود جایی برای تئاتر ندارد؛ چون طبق قانون 

‌باید به این کالای فرهنگی تخفیف 90درصدی دهد که برای 

واحد بازرگانی صرفه‌ای ندارد. شهرداری همان استرابوردهای 

باریک و دراز سر چهارراه‌ها را برای تئاتری‌ها از ابتدای امسال 

پولی می‌کند تا دیگر شرایط برای داشتن سه تا پنج استرابورد 

شهری درچند منطقه خاص از دست برود. برنامه‌های فرهنگی 

مواجه  بازرگانی  واحد  اخطارهای  با  نیز  صداوسیما  سازمان 

می‌شوند که نمی‌توانند نامی از تئاتری خاص ببرند؛ هر‌چند هر 

از گاهی یک مجری، نمایش همسرش را تبلیغ می‌کند و برای او 

فروش فراهم می‌کند. در این وانفسا، اینستاگرام برای تئاتری‌ها 

شغل‌آفرینی کرده است. گرافیست‌هایی که می‌توانند به مدد 

After Effect شرکت Adobe موشن‌گرافیک‌های 15ثانیه‌ای 

بیا‌فرینند تا در بستر Storyها خودنمایی کنند و ذهن مخاطب 

سرگردان در اینستاگرام را به سوی نمایشی خاص بکشانند. 

در  بتوانند  تا  می‌شوند  یک‌دقیقه‌ای  هم  تبلیغاتی  تیزرهای 

اینستاگرام منتشر شوند و نیاز به ورق زدن نباشد. گویی الگو 

و فرم هنری تیزرها را اینستاگرام تعیین می‌کند. درحالی که 

در جهان معیار YouTube است و بیکران بودنش، زمان‌مندی 

اینستاگرام  به  و  بگذریم  نمی‌کند.  اعطا  تیزرها  به  خاصی 

بازگردیم. جایی که شکل تبلیغات تئاتر را به سمتی برده است 

که همه‌چیز به هم شباهت یافته است؛ حتی تیزرها. کافی 

است دقت کنید که برای ارزان شدن تیزرها یک شیوه شاخص 

وجود دارد. مجموعه‌ای از چند عکس با‌کیفیت که در دست 

موشن‌گرافیک‌کار از گوشه‌ای به گوشه‌ دیگرش سفر می‌کنیم و 

این بین، درخلال یک موسیقی حماسی، نام ستاره نمایش به 

همراه اطلاعات لازم ارائه می‌شود. هر از گاهی خلاقیتی کشف 

می‌شود و تیزری گل می‌کند؛ اما نکته آن است که این پیرامتن 

جذاب هیچ دخلی به متن اصلی ندارد. تیزرها از متن پیشی 

گرفته‌اند تا جایی که سال گذشته در جشنواره فجر برایشان 

جایزه‌ای طراحی می‌کنند. 

اینستاگرام مناسبت انتخاب بازیگر را نیز تعیین می‌کند. زمانی 

که قرار است نمایشی تبلیغ شود، یک تیزر در یک زمان واحد، 

اینستاگرام منتشر می‌شود.  توسط اعضای گروه نمایش در 

بازیگر به چه  پایه است که  این  بر  نیز  بازیگر  انتخاب  اساسا 

بازیگری  می‌آید  پیش  کم  است.  فعال  اینستاگرام  در  میزان 

برگزیده شود و حساب اینستاگرامی فعال نداشته باشد. کار 

فراتر از این حرف‌ها می‌رود. بازیگران چند صفحه به اصطلاح 

Fan دارند که توسط هواداران نامرئی‌شان هدایت می‌شوند. 

مجموعه‌ای شکل می‌گیرد تا یک نمایش در فضای مجازی 

ملاکی  Viewها  و  می‌شود  ساخته  هشتگ‌ها  شود.  وایرال 

برای گزینش گروه تولید می‌شود. نمایشی دیده می‌شود که 

 )viral( توسط گروهی وسیع‌تر از هنرمندان وایرال شود. وایرال

به معنی ویروسی است؛ اما در اینستاگرام‌، فیس‌بوک و سایر 

شبکه‌های اجتماعی به مطلب و به‌خصوص ویدئوهایی گفته 

بین کاربران منتشر  و  به‌سرعت در همه گروه‌ها  می‌شود که 

می‌شود. بسیاری از کاربران آن را می‌بینند و به‌خاطر جذابیت 

یا مهم‌بودن توسط خود کاربران به اشتراک گذاشته می‌شود. 

درست همانند ویروس؛ اما اینجا ویروس از جنس محتواست که 

در دنیای دیجیتال زندگی می‌کند. پس اگر قرار باشد نمایشی 

به فروش میلیاردی دست یابد، ملاک برای انتخاب قهرمان 

نمایش، داشتن تعداد فالوورهای فعال است؛ فالوورهایی که 

به  را  آن  و استوری‌ها  و در پست‌ها  وایرال کنند  را  یک ویدئو 

اشتراک بگذارند، تا جایی که نمایش از حد و حدود تصوراتش 

خارج شود و میل به دیده شدنش توسط مخاطب را افراطی‌وار 

بالا برد. درنتیجه استوری‌ها از تبلیغ اثر به واژه Sold out خاتمه 

می‌یابد. برنده کسی است که بیشترین کاربرد Sold out را برای 

اثرش کسب کند. 

 چند نمونه از بازی‌های اینستاگرام 

در صحنه تئاتر

با نگاهی به آثار پرفروش این روزهای نمایش ایران، می‌توان 

حسین  اگر  داد.  تطبیق  فالوورها  میزان  با  را  فروش  میزان 

تعداد  با  را  آن  است،  خود  اثر  بالای  فروش  مدعی  پارسایی 

در  بازیگرانش  اینکه  و  بسنجید  بازیگرانش  دنبال‌کنندگان 

روز به چه میزان اثر خود را تبلیغ می‌کردند. برای مثال پارسا 

پیروزفر که فعالیت چندانی در اینستاگرام ندارد در مدت اجرای 

بینوایان بیش از زمان حضورش در نمایش‌های خود تبلیغات 

باید  او به‌عنوان مهره‌ای از دستگاه فروش،  مجازی می‌کند. 

اثر  برای  خودش  چند  هر  کند،  تلاش  دستگاه  حرکت  برای 

خویش چنین دستگاهی را طراحی نمی‌کند. او صرفا به داشته 

خودش -نام و هنرش- بسنده می‌کند و می‌داند می‌تواند در 

تبلیغات  با حداقل  باشد.  30 شب چه میزان فروش داشته 

بیشترین بازدهی را به‌دست می‌آورد؛ اما مناسبات اینستاگرام 

شرایط را برای او سخت می‌کند. باید صبر کنیم تا دریابیم بر سر 

»ملاقات بانوی سالخورده« او در سالن اصلی، در حوزه تبلیغات 

با وایرال‌هایی که در راه است، چه خواهد آمد. 

این وضعیت، کارگردانان را به جست‌وجو میان اینفلوئنسرها 

مخاطبی  پست،  یک  با  می‌توانند  که  کسانی  می‌کشاند. 

گذشته  سال‌های  در  اینفلوئنسرها  بکشانند.  سالن  به  را 

بوده‌اند.  اینستاگرام  در  تئاتر  مبلغ  شخصیت‌های  مهم‌ترین 

آنان نماد روشنفکری جعلی امروز ایران هستند. کسانی که 

عکس.  ویرایش  سواد  اندکی  و  دارند  گرانقیمت  دوربین  یک 

آنان در کافه‌های مرکز تهران زیست می‌کنند و پرفروش‌ترین 

کتاب‌های عامه‌پسند را می‌خوانند و تبلیغ می‌کنند. عجیب 

نیست بدانید برایشان بلیت‌های رایگان تخصیص می‌دهند که 

درکنار تبلیغ کافه و کتاب، تئاتر هم تبلیغ کنند. جالب‌تر آنکه 

نوشتارهای‌شان در قامت نقد، فاقد هرگونه اشارت علمی است 

و همین اظهارنظرهای‌شان موجب می‌شود پسرک ساده‌ای در 

جنوب شهر که مفتون زیبایی مجازی اینفلوئنسر محترم است، 

با شنیدن اینکه فلان نمایش خوب است به باور خوب‌بودن 

را دنبال کنیم.   برخی هشتگ‌ها  برسد. کافی است  نمایش 

بازیگران  آنان  از  برخی  که  اینفلوئنسرهایی  قدرت  افزایش  با 

مشهور هستند؛ کارگردانان شرایط بازار را این‌گونه می‌سنجند 

تا آنها را بازی دهند، در بستر تئاتری که باید بفروشد وگرنه 

آنکه  بدون  می‌رود  آنان  سراغ  به  پس  می‌شود.  تخته  درش 

مهارتی برای انجام امر خطیر بازیگری داشته باشند. در اولین 

مصاف می‌توان از نمایش »قحط‌الرجال« نام برد که از حضور 

می‌برد.  بهره  ایرانی  اصطلاحا  نمایش  یک  در  ایرانیان  مهسا 

بازی مهسا ایرانیان، مورد نقد مخاطبان است و او را به هیچ‌وجه 

مناسب صحنه سنگلج نمی‌دانند. سنگلج یک سالن حرفه‌ای 

تئاتر است و خانم ایرانیان، اولین حضور حرفه‌ای خود را در 

یک سالن حرفه‌ای تجربه می‌کند. هرچند او نیز مثل بسیاری 

از هنردوستان از تجربه‌های دوران مدرسه‌اش می‌گوید؛ ولی 

او همانند یک دانشجوی تئاتر کارش را از سالن‌های 50 نفره 

چهارراه ولیعصر آغاز نکرده است. 

نیلوفر  با  می‌توان  را  شاخص  اینفلوئنسرهای  حضور  دومین 

بر  نفوذی  ادبیات  و  شعر  حوزه  در  که  کرد  دنبال  لاری‌پور 

مخاطبان اینستاگرامی دارد. او قرار است در نمایشی با عنوان 

»مرگ فیدل«، اثر آرش سنجابی ایفای نقش کند. او خودش 

او برخلاف  اگرچه  ندارد.  تئاتر  گفته است هیچ تجربه‌ای در 

خانم ایرانیان قرار است در یک اثر آماتور و درسالنی خصوصی و 

کوچک ایفای نقش کند. با این حال شرایط به‌نحوی است که 

می‌توان از همین امروز نام صدف بیوتی و امثالهم را به‌عنوان 

بازیگران آینده تئاتر ایران پیش‌بینی کرد. شخصیت‌هایی که 

امروز  فرهنگ  که  است  اموری  به  وابسته  مجازی‌شان  وجود 

ایران را می‌سازند، فرهنگی برآمده از مصرف‌گرایی و تلاش برای 

اندیشه نکردن. اینفلوئنسرها و اینستاگرام این روزها در قامت 

رساله  در  کانت،  ایمانوئل  که  می‌شوند  ظاهر  گاردین‌هایی 

روشنگری خود یاد می‌کند؛ کسانی که مانع از بلوغ فکری بشر 

می‌شوند و از بشر می‌خواهند فکر نکند چون آنان به جای‌شان 

تصمیم می‌گیرند. تصمیم می‌گیرند چه نمایشی ساخته شود 

و چه نمایشی دیده شود، بدون آنکه بدانند نمایش چیست. 

در گردهمایی تئاتری‌ها برای مشکلات صنفی مطرح شد

انتقاد از نمایش‌های گیشه‌محور
عصـر روز شـنبه، ۲۲ دی‌مـاه جمعـی از اعضـای خانـه تئاتـر بـا حضـور 

برخـی اعضـای هیات‌مدیره در سـالن نمایـش خانه تئاتـر گردهم آمدند 

تـا طبـق اعالم قبلـی به بررسـی مشـکلات ایـن روزهـای تئاتـر بپردازند. 

در ابتـدای ایـن مراسـم اصغر همت طی سـخنانی با اشـاره بـه بیانیه‌ای 

کـه بـرای ایـن گردهمایـی منتشـر شـده بـود، گفـت: »خانـه تئاتـر خانه 

همـه هنرمنـدان اسـت. در ایـن چنـد وقـت گذشـته هجمه‌هایـی علیـه 

تئاتـر شـده کـه همـه مـا تصمیـم گرفتیـم عکس‌العملی بـه این مسـائل 

داشـته باشـیم و ایـن بیانیه‌ای که منتشـر شـد برآینـد نظـرات انجمن‌ها 

کانون‌هاسـت.« و 

تعامـل می‌خواهیـم حـق و حقـوق  »مـا در یـک  افـزود:  ادامـه  وی در 

خودمـان را دریافـت کنیـم و قصـد جبهه‌گیـری نداریم و این جلسـه فتح 

بابـی اسـت که مـا خاضعانـه و تعامل‌گونـه از همه قـوا خواسـتیم تئاتر را 

جـدی بگیرنـد و امـور را بـه متخصصـان واگـذار کننـد.« همـت در پایـان 

یـادآور شـد: »مـا احتیـاج بـه یـک هماهنگـی و یکدلـی باهـم داریـم تـا 

مسـئولان هـم مـا را جـدی بگیرنـد و تـا رسـیدن بـه حق‌مـان نیز مسـائل 

را دنبـال خواهیـم کـرد.« ایـرج راد، عضـو هیات‌مدیـره خانه تئاتـر نیز در 

ادامـه بـا قرائت متـن بیانیه بـرای هنرمنـدان گفـت: »امیـدوارم طوماری 

کـه جمـع می‌شـود، تاثیر خـود را داشـته باشـد.« سـپس اکبـر زنجانپور 

نیـز پشـت تریبون قـرار گرفت و گفت: »چند سـال پیش می‌شـنیدیم که 

از خصوصی‌سـازی تئاتـر صحبـت می‌شـود، مـن از همان زمـان مخالف 

بـودم و تـا الان نیـز بـا خصوصـی شـدن تئاتـر مخالـف هسـتم، چراکـه 

خصوصی‌سـازی بـه معنـای سـالن پرکـردن بـه هر طریقـی اسـت.« وی 

بـا اشـاره بـه اینکـه وظیفه اصلـی تئاتر این اسـت کـه جامعه را به سـمت 

شـادابی ببـرد، نـه اینکـه سـالن پـر کنـد و پـول در بیـاورد، گفـت: »امروز 

تئاتـر را بـه جایی رسـانده‌اند که جذب مشـتری کنـد، نه مخاطـب! الان 

سـالن‌ها دنبال سوپراسـتار هسـتند تا پول در بیاورند، ‌کجـای دنیا تئاتر 

این‌طـور اسـت؟« زنجانپور یادآور شـد: »احتـرام بین انسـان‌ها در تئاتر از 

بیـن رفتـه اسـت و جایـش را به »بشـکن و بالا انـداز« داده اسـت، این‌طور 

اصال نمی‌تـوان تئاتـر را ادامـه داد! قصـدم توهیـن به تئاتری‌ها نیسـت 

امـا گوشـزدی اسـت کـه تئاتـر بـه جـای فلاکت‌بـاری مـی‌رود و این حق 

تئاتر و تئاتری‌ها نیسـت. تئاتر متفکر و در خدمت انسـان باید باشـد قرار 

نیسـت جمعیـت میلیونـی راه بیندازد همیـن که یک نفـر را بـه راه بیاورد 

کافـی اسـت.«  در ادامـه محمـود عزیـزی گفـت: »قـدری با هم روراسـت 

باشـیم، قرار اسـت تئاتر همچون سینما خصوصی شـود و شرایط روشن 

اسـت ایـن دیگـر به مدیـرکل و معـاون هنری احتیـاج ندارد و تشـکیلات 

نمی‌خواهـد! بعـد از 40 سـال بایـد بفهمیـم که اگـر بودجـه‌ای در تئاتر 

اسـت بایـد بـه دسـت مسـئولان و خانـه تئاتـر باشـد، نـه اینکـه تئاتـر و 

جریان‌سـازی آن را رهـا کنیـم و ایـن بـرای مایـی کـه جریان‌سـازان ایـن 

تاریخ هسـتیم، شـرم‌آور اسـت.« عزیزی اظهار داشـت: »متاسفانه ما بعد 

از 40سـال هنوز جایگاه حقوقی نداریم، مثل زیگیل در جامعه هستیم! 

چـون نه پشـتوانه قانونـی و نه تامیـن اجتماعی بـرای این جمعیـت زیاد 

داریـم. متوسـط سـواد خانـواده تئاتـر مـا امروز بیش از لیسـانس اسـت، 

کجـا دیگـر اصنـاف این‌طور هسـتند؟ ولی وضعیت معیشـتی مـا چطور 

اسـت!« در نهایـت بهزاد فراهانـی گفت: »یک زمانـی در تلویزیون مطرح 

کـردم کـه اگـر قـرار اسـت سـلبریتی بیایـد و تئاتـر کار کنـد بایـد دسـت 

اسـتاد انتظامی را ببوسـد، بـرای همین روزهـا بود که هشـدار دادم تئاتر 

ما به لاله‌زار نزدیک نشـود اما الان شـده اسـت و همین را میزان سـنجش 

گیشـه و مسـائل دیگـر نشـان می‌دهد. 

بـه کـرات گفتـه شـده کـه خانـه تئاتر مـا خامـوش اسـت اما مـا خاموش 

نبودیـم، کار خودمـان را کردیـم امـا نیرویـی پشـت سـرمان نبـود کـه 

حرف‌مـان را بزنیـم.«  در بیانیـه‌ای کـه توسـط اعضـای خانـه تئاتـر بـرای 

قوای سـه گانه مقننه، مجریه و قضائیه تنظیم شـده، آمده اسـت: »تئاتر 

همـواره تاثیـری شـگرف در بهبود نابسـامانی‌های جوامـع، نقد عملکرد 

نهادهـای سیاسـی، اقتصـادی، آموزشـی و تولیـد اندیشـه و همچنیـن 

روانشناسـی اجتماعـی داراسـت.«  در بخـش دوم بیانیه آمده اسـت: »با 

ابراز تاسـف از وضعیت موجود مسـئولان محترم سـه قوه را به هم‌نشـینی 

و گفت‌وگـو دعـوت می‌کنیـم، زیـرا معتقدیـم نخسـتین و بدیهی‌تریـن 

حقـوق جدایی‌ناپذیر هنرمنـدان تئاتر ایران حق حیـات عزت‌مند، حفظ 

شـانیت و کرامـت، آزادی بیـان و امنیـت شـغلی و امنیت روانی اسـت که 

از سـوی آن قوای محترم مغفول مانده اسـت. بایسـته اسـت در این برهه 

حسـاس از زمـان بـه جای ایجـاد حس یـاس، ناامیدی و سـرخوردگی، به 

گشـایش، نشـاط و امید همت گماشـته و نیروهای دلسوز فرهنگ و هنر 

را بـه فعالیـت و تلاش بیشـتر دعـوت کنیم.« 

بخش پایانی بیانیه نیز به این مسائل اختصاص دارد: »ما امضاکنندگان 

بیانیـه بـه تهمت‌هـای سـطحی و ناروایـی کـه در ایـن روزهـا بـه تئاتـر و 

دخالت‌هـای  معترضیـم.  می‌شـود  داشـته  روا  آن  شـریف  هنرمنـدان 

غیرقانونـی و غیرتخصصـی، بازداشـت و فراخوانـدن کارگردانـان تئاتـر 

جهـت تفهیـم اتهـام را محکوم کـرده و بی‌حرمتی به این خانـواده بزرگ و 

زیرپـا گذاشـتن جایـگاه معتـرض و منتقـد آن را برنمی‌تابیـم. 

امیـد که وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی، معاونت هنـری، مرکز هنرهای 

نمایشی و شورای نظارتی و ارزشیابی وجاهت قانونی و مسئولیت‌هایشان 

را تبیین و تشـریح کرده تا ازین پس شـاهد جفا بر اهالی فرهنگی و هنر 

 نباشـیم.«   هنرمندان حاضر در این مراسـم طومار اعتراضی خانه تئاتر را 

امضا کردند. 
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احسان زیورعالم
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   پسرخاله‌ها و پسرعمه‌هایی که مدیر فرهنگی می‌شوند

 

حسین اسرافیلی، مدیر انجمن شاعران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در گفت‌وگو با 

»تسنیم« به این مساله اشاره کرده که این انجمن تلاش دارد تا فارغ از نگاه‌های سیاسی، 

به آموزش ادب گرانسنگ و ارجمند فارسی بپردازد و زمینه را برای فعالیت شاعران جوان 

انقلاب اسلامی فراهم کند. او دربخشی از این مصاحبه گفته است: »متاسفانه نگاه‌های 

سیاسی سبب شده تا برخی از مدیران فرهنگی نیز با این نوع نگاه انتخاب شوند و این 

میان، فرهنگ بیشترین ضربه را خورده است. به‌عنوان نمونه، ما در چهار دهه گذشته 

همواره رایزن فرهنگی در کشـــورهای مختلف داشته‌ایم، اما از این تعداد چند نفرشان 

فرهنگی بوده و براساس رابطه‌های خانوادگی انتخاب نشده‌اند؟ شاید بتوان گفت که به 

انگشتان دست هم نمی‌رسند. دیده شده که شخصی بیکار بوده، نامه زده‌اند تا رایزن 

فرهنگی شود؛ درحالی که نمی‌داند فرهنگ را چطور می‌نویسند. پسرخاله‌ها و پسرعمه‌ها 

را براساس رابطه‌های خانوادگی و نه ضابطه و توانایی، گاه مدیر فرهنگی می‌کنند. امثال 

محمدحسین جعفریان، علیرضا قزوه، موسوی‌گرمارودی و... در میان رایزن‌های فرهنگی 

چهار دهه گذشته کم بوده است. به همین دلیل است امروز کمتر کشوری را سراغ دارید 

که با فرهنگ ما آشنا باشد، حتی میان کشورهای همسو یا کشورهای منطقه..«

  اسم شهیدی که جایگزین نام پروین اعتصامی نشد

  

در میزگردی که با عنوان نقد و بررسی کتاب »سیاه‌مست سایه‌ی تاک؛ قصیده‌واره‌های 

مرتضی امیری اســـفندقه« در خبرگزاری »مهر« برگزار شده بود، امیراسفندقه شاعر و 

پژوهشگر ادبیات، خاطره‌ای از روزهای شهادت برادرش نقل کرده و گفته است: »برادر 

من که شهید شد، اسم کوچه ما »پروین اعتصامی ۱۹« بود و من و برادرم از بچگی در 

آن کوچه بزرگ شده بودیم. 

برادرم که شهید شد، آمدند اسم کوچه ما را به نام برادر شهیدم بگذارند و پدرم پابرهنه 

دوید و اجازه نداد که نام فرزندش که شهید شده بود روی این کوچه بیاید و با ماموران 

شـــهرداری درگیر شـــد! فریاد زد، فریادی توأم با خشم و گریه که من هیچ‌وقت یادم 

نمی‌رود، گفت »پسرم رفت شهید شد که این اسم بماند!« و آن اسم ماند. یعنی فرزند 

روستای اسفندقه، خونش به جوش آمد و فریاد زد اجازه نمی‌دهم نام شاعر را بردارید 

و هنوز هم که هنوز است اسم پروین اعتصامی بر آن کوچه مانده است؛ ولی در یک 

پرانتز کوچک، پایین نام پروین، اسم شهید محمدرضا امیری‌اسفندقه را هم نوشته‌اند، 

آن را هم بعد از فوت پدرم آمدند اضافه کردند، وگرنه اگر پدرم بود شـــاید همین را هم 

اجازه نمی‌داد.«

  رونمایی‌های چندباره از یک سایت گردشگری

 

خبرگزاری »مهر« نوشت: »دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری اعلام کرد که قرار است 

بهمن‌ماه در دوازدهمین دوره نمایشـــگاه گردشگری تهران، دوباره از سایت »ویزیت 

ایران« رونمایی شـــود. تکمیل این سایت جامع گردشگری را به کانون جهانگردی و 

اتومبیلرانی زیرمجموعه این سازمان سپرده‌اند تا آن را به دو زبان فارسی و انگلیسی 

دراختیار کاربران قرار دهد. سال گذشته نیز این سایت با نام »پورتال جامع گردشگری 

ایران« در آستانه عید نوروز توسط علی‌اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی 

رونمایی و اعلام شد که از آن ۶ میلیون نفر بازدید کرده‌اند. وقتی این سایت رونمایی 

شد تازه آن موقع ایرادات اساسی آن نیز به رخ مخاطبان کشیده شد. غیر از این دوباره 

در نمایشگاه بین‌المللی گردشـــگری، یک مراسم رونمایی دیگری برای این سایت 

گرفتند و نامش را »پورتال جامع گردشـــگری« گذاشـــتند. این سایت درواقع همان 

ســـایتی بود که پیش از این در دوره زهرا احمدی‌پور، رئیس ســـابق سازمان میراث 

فرهنگی رونمایی شـــده بود و هزینه زیادی نیز برای تکمیل آن شد، اما گویا با تغییر 

 افرادی که برای این ســـایت تولید محتوا می‌کردند، دسترســـی به محتواهای قبل 

ناممکن بود. 

  چارسو


